
  

267  

 

  اي مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادي تأييد خاموش و پاره

  ماشاءاله بناء نياسري 

  31/06/97تاريخ پذيرش:     06/12/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
نشـده،   شـده و اعتبـار تأييـد    اعتبـار تأييـد  هاي تجاري لازم، از يـك منظـر، بـه     اعتبارنامه
شوند. تأييـد اعتبـار، خـود عمـل حقـوقي جديـدي بـا همـان مفـاد اعتبـاري            تقسيم مي

است كـه مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت، و التزامـي مسـتقيم، اصـلي و مسـتقل را بـر            
كـه در اثـر عمـل حقـوقي تأييـد تعهـد ايـن         نهـد، چنـدان   عهدة بانـك تأييدكننـده مـي   

شـود. تأييـد بـه معنـاي مصـطلح در       ه تعهد بانـك گشـايندة اعتبـار افـزوده مـي     بانك ب
حقــوق اعتبــارات اســنادي مســتلزم وجــود اذن يــا درخواســت از ناحيــة بانــك گشــايندة 

اي جديــد از تأييــد اعتبــار نيــز در بــازار بانكــداري پديــد آمــده  اعتبــار اســت. امــا، گونــه
ــاينده و    ــك گش ــت بان ــا درخواس ــه در آن اذن ي ــت ك ــه   اس ــا ب ــه بن ــدارد، بلك ــود ن ج

نفــع اعتبــار و حســب قــرارداد خصوصــي منعقــده ميــان او و بــانكي داده  درخواســت ذي
انـد تـا آن را از تأييـد     نـام داده » تأييـد خـاموش  «شود. تأييـد اعتبـار از نـوع اخيـر را      مي

بــه معنــاي مصــطلح در حقــوق اعتبــارات اســنادي ممتــاز ســازند. بررســي مفهــوم ايــن 
هاي آن با تأييـد بـه معنـاي مصـطلح، آثـار حقـوقي و خطـرات تأييـد          وتقسم تأييد، تفا

  خاموش موضوع نوشتار حاضر است.

  كليدواژگان:
  .اعتبار اسنادي، تأييد، تأييد خاموش، حق رجوع

                                                            
 دانشگاه شهيد بهشتي مدرس    
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  مقدمه
بـالاترين   1»شـده  تأييـد  لازم اعتبـار اسـنادي  «تجاري، هاي  از ميان أقسام مختلفة اعتبارنامه

نهد، ولي متقـابلاً   اعتبار) مي نفع ذيخاطر و پشتوانه را در اختيار فروشنده ( ميزان تضمين، جمعيت
اي نيز هزينة بالنسـبه بيشـتري را روي دسـت خريـدار (متقاضـي       تقاضاي صدور چنين اعتبارنامه

واژه از خـود   معناي اين دانـش  كه چنداناصطلاحي رهزن است،  2»تأييد اعتبار«گذارد.  اعتبار) مي
كـه  اي  اين اصطلاح قابل فهم نيست، بلكه نيازمند توضيح و توصيف است. نه اصطلاح انگليسـي 

هيچ يك يـاراي آن ندارنـد كـه     اعتبار،» تأييد«و نه اصطلاح فارسي  رود، معادل تأييد به كار مي
را، آنگونه كه شايد و بايد، در خود بازتاب دهند. » د اعتبارتأيي«مايه و مضمون عمل حقوقي  درون

، لفظي گمراه كننده است كه در ذهن غير متخصصين ممكن اسـت ايـن پنـدار    »تأييد«اصطلاح 
اي صـدور اعتبارنامـه از ناحيـة بانـك      ناصواب را دامن زند كه با عمل تأييد، گوييـا بانـك ثـانوي   

تـو   كـه  چنـدان كنـد،   مشخص شده در اعتبار، تأييد و تصويب مي نفع ذيگشايندة اعتبار را به نفع 
به عهده ندارد. اما، چنانكه مفهـوم  ي گويي تا پيش از اين تأييد، صادركنندة اعتبارنامه، هنوز التزام

در ادامه توضيح داده خواهد شد، از اين پندار نادرست بايد دسـت شسـت. بـه هـر روي،     » تأييد«
ين اصـطلاح  ا معناي امروزين كلمه و صرف نظر از تحولات مفهوميدر  -» تأييد«عمل حقوقي 

هاي تجاري بر دو نوع است: نوع نخست، تأييد به معنـاي مصـطلح حقـوقي     در مورد اعتبارنامه -
شـود. نوشـتار    يـاد مـي  » تأييد خاموش«كلمه است؛ و دو ديگر، نوعي تأييد است كه از آن با نام 

ي نوع اخير از تأييد فراهم آمده است. ايـن دو نـوع تأييـد، از    حاضر به منظور مطالعة مسائل حقوق
هـاي اساسـي بـا يكـديگر دارنـد؛ و اصـولاً در حقـوق         حيث شرايط، آثار و ماهيت حقوقي تفاوت

رود، تأييد به معناي مصطلح حقوقي كلمه به ذهـن   سخن مي» تأييد«اعتبارات اسنادي هر گاه از 
عناي مزبور به ذهن (تبادر معنـاي نـوع نخسـت از تأييـد     شود؛ و همين سبقت گرفتن م متبادر مي

معنـاي  نوع نخست تأييد، كاربرد لفـظ در   بارةدر» تأييد«هد استعمال لفظ د اعتبار)، خود نشان مي
نوع دوم تأييد، اسـتعمال لفـظ در غيـر مـا وضـع لـه (اسـتعمال         ر خصوصحقيقي، و كاربرد آن د

  ت.مجازي) اس

                                                            
1. Confirmed Irrevocable Letter of Credit. 
2. Confirmation of Credit. 
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بنـد اعتبـار   «وصفي اسـت كـه از همـان آغـاز بـه هنگـام تنظـيم        بودن اعتبار، » شده تأييد«
مندرج در عقد بيع، بايد بر آن تراضي شود. بديهي است در انتخاب اين نوع اعتبار هيچ  1»اسنادي

آز براي خريدار متصور نيست؛ بنابراين، پيشنهاد افتتاح اعتباري از اين نـوع، همـواره    نفع مستقيمي
د شد، و به اصرار اوست كه گشايش اعتبار موصوف، البته چنانچـه بـا   از سوي فروشنده داده خواه

  د.شو موافقت خريدار همراه شود، در قرارداد بيع شرط مي
در -از عمر اعتبـارات اسـنادي تجـاري     در طي بيش از يك و نيم قرني كه» تأييد«اصطلاح 

هـاي   بايد دانست، اعتبارنامهگذرد، معاني متفاوتي را پس پشت نهاده است.  مي -شكل جديد خود
 المللي گذاشـته شـده   تجاري امروزين كه نطفة آن در اوايل نيمة دوم قرن نوزدهم در تجارت بين

هـاي دوازدهـم و    ناميم و سابقة استفاده از آنهـا بـه سـده    هاي قديمي مي ، با آنچه اعتبارنامهاست
ين دارنـد. اصـطلاح   هاي بنيـاد  وتگردد، تفا سيزدهم ميلادي تا اوايل قرن بيستم ميلادي باز مي

اسـت. فيليـپ دبليـو. تـاير، اسـتاد فقيـد        كاربرد داشـته  ي قديمي نيزها اعتبارنامه بارةدر» تأييد«
ميلادي در مجلة حقوقي كلمبيـا   1936دانشكدة حقوق هاروارد، طي پژوهشي عميق كه به سال 

هـاي حقوقـدانان، تحـولات     منتشر كرد، بر اساس اسناد گذشـته، اعـم از آراي قـديمي و نوشـته    
جـاري جديـد،   هـاي ت  هاي قـديمي و اعتبارنامـه   در اعتبارنامه» تأييد«ي را كه اصطلاح ا مفهومي
ديـده  » تأييـد خـاموش  «كند، هر چنـد در نوشـتار او سـخني از     خوبي گزارش مي بهاست پيموده 

اي نبود كه در زمان نگارش آن مقاله وجـود   پديده» تأييد خاموش«عمل حقوقي  كه چراشود،  نمي
هاي پاياني قرن بيستم ظهـور يافتـه اسـت. بـه      داشته باشد، بلكه مفهومي جديد است كه در دهه

در آغاز بر اين معنا دلالت داشته است كه بانك گشـايندة اعتبـار، ارادة   » تأييد«گفتة او، اصطلاح 
در ادوار نخستين به معنـاي  » تأييد«داشته است؛ به ديگر سخن،  وشنده اعلام ميخويش را به فر

بوده است. با ابلاغ اعتبار، در واقع گويا بانك صادركنندة اعتبارنامـه در مقابـل فروشـنده    » ابلاغ«
و بانك است كرده است كه خريدار به اين بانك مراجعه و تقاضاي گشايش اعتبار نموده  تأييد مي
يله عمل خريدار به شرط مندرج در عقد بيع، و انعقاد قرارداد گشايش اعتبار با خريـدار را  بدين وس

كنـد. بـه    مي» اعلام«يعني » تأييد«تأييد و ارادة خويش مبني بر افتتاح اعتبار به نفع فروشنده را 
 1765كه به سـال   2در دعواي انگليسي پيلانس به طرفيت وان ميروپ» تأييد«عنوان مثال، لفظ 

                                                            
1. Documentary Credit Clause. 
2. Pillans v. Van Mierop, 97 Eng. Rep. 1035 (1765). 
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سـت، در  ا هاي قـديمي  اي از نوع اعتبارنامه ميلادي منتج به صدور رأي شده، و راجع به اعتبارنامه
هايي از آراي قضايي صـادره در كشـورهاي نظـام حقـوقي      همين معنا استعمال شده. همو، نمونه

ل هاي حقوقدانان قرن نوزدهم اين دسته از كشورها را به عنوان شاهد مثـا  ژرمني و نوشتهـ  رومي
به كار رفته است. اما، رفته رفته با » ابلاغ اعتبار«به معناي » تأييد اعتبار«آورد كه در آنها لفظ  مي

 كـه  چنـدان شـود،   به معناي جديدي منتقـل مـي  » تأييد«هاي تجاري جديد، كلمة  رواج اعتبارنامه
، ايـن نـوع   »بـل فسـخ  قا غيرلازم و «هاي  بانكداران بريتانيايي در ادوار آغازين پيدايش اعتبارنامه

ناميدند. اين نامگذاري، مورد تأسي بانكداران فرانسـوي   مي 1»شده اعتبارنامة تأييد«را  ها اعتبارنامه
را بـه   2»شده اعتبار تأييد« گيرد، به نحوي كه آنها نيز در آن دوران اصطلاح فرانسوي نيز قرار مي

بـوده اسـت. بنـابراين،    » اعتبـار لازم «آنها كه مقصود  حالي ردند، درب تقليد از انگليسيان به كار مي
بـودن  » لازم«در تاريخ حقوق اعتبـارات اسـنادي،   » شده تأييد«ديگر از معاني گذشتة صفت  يكي

هـاي   هاي آمريكـايي از همـان آغـاز پيـدايش اعتبارنامـه      . اما، بايد دانست بانكاست اعتبار بوده
نيا پيروي نكردند، و به جاي اينكـه همچـون   گرفته در بريتا جاري نوين از اين ترمينولوژي شكلت

كـه   ميبنامند، آن را بـا همـان نـا   » شده اعتبار اسنادي تأييد«را » ي لازماعتبار اسناد«انگليسيان 
دادند. اما، در رهگذر تاريخ، نهايتاً لفظ  مورد اشاره قرار مي 3»اعتبار لازم« شناسيم، يعني امروزه مي

ه امـروزه از ايـن اصـطلاح در حقـوق اعتبـارات اسـنادي اراده       به همان معنايي رسيد ك ـ» تأييد«
شـود كـه بـانكي آن را     به اعتباري اطلاق مي» شده تأييد«اين معنا، اعتبار اسنادي  شود. بنا بر مي

نامنـد، در همـان چهـارچوب تعهـد      مي» بانك تأييدكننده«كه آن را  ميگشوده است، و بانك دو
اعتبار متعهد كرده، يا به عبارتي ديگر، تعهد خـود را   نفع ذيبانك گشايندة اعتبار، خود را در برابر 

اروپا، متفاهم عرفـي   خلاف برده باشد. در ايالات متحدة آمريكا فزوهد بانك گشايندة اعتبار ابه تع
هاي تجاري نوين، همين معنا بوده اسـت.   از اعتبارنامهاز همان آغاز استفاده » تأييد اعتبار«از لفظ 

اعتبـار اسـنادي   «تان اصـطلاح  هاي آغـازين قـرن بيسـتم، در انگلس ـ    در پايان بايد افزود، در دهه
، از ايـن  مقصـود گوينـده   : بنـا بـر يـك معنـا،    شـده  در دو معناي مختلف استعمال مي »شده تأييد

ايـن اصـطلاح    ؛ و بنا بر معنـاي دوم، بـا كـاربرد   است بوده قابل فسخ غيراعتبار اسنادي  اصطلاح،

                                                            
1. Confirmed Credit. 
2. Crédit confirmé. 
3. Irrevocable Credit. 
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شده است. اينكه كدام يـك از ايـن دو    شده (به معناي امروزين كلمه) اراده مي اعتبار اسنادي تأييد
  1.شده است معنا، در هر مورد مراد و مقصود بوده، بايد با توجه به سياق عبارات متن فهميده مي

سـت كـه در اسـناد حقـوقي داخلـي و      ها تاريخي كه بگذريم، سـال به هر تقدير، از اين ابهام 
روشن يافته است. بـا ايـن همـه،     معنا و مفهومي» تأييد اعتبار«المللي ناظر به اعتبار اسنادي،  بين

شود كـه از آن بـا    اعتبار اسنادي از تأييد جديدي سخن گفته مي عملياتاي است كه در  چند دهه
نند، تأييدي كه چندان كثيرالمصداق نيسـت، و باطـل نيـز شـمرده     ك ياد مي 2»تأييد خاموش«نام 
شود، ليكن با عنايت به اينكه چنين تأييدي اساساً تأييد به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات  نمي

ها و  پرسشبرخي باشد، ممكن است  اسنادي نيست، و داراي ماهيت حقوقي و آثار متفاوتي نيز مي
متخصصان اين حوزه از حقوق، پديد آورد. از آنجا كـه از تأييـد       نزد غير ويژه را، به  ابهامات حقوقي

گفتـه شـده   اعتبار به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادي در جاي خود به تفصـيل سـخن   
قابل تشخيص » تأييد خاموش«در اينجا سر آن داريم، تا حدي كه تفاوت اين نوع تأييد با  3،است

)، و آنگـاه بـه   ببه معناي مصطلح حقوقي كلمه را نيز باز نمـاييم ( » تأييد اعتبار«گردد، اصطلاح 
، »تأييـد خـاموش  «هاي حقوقي موضوع اصلي اين نوشتار، يعنـي   سراغ بررسي مباحث و پرسمان

 ).جبرويم (

 . تأييد به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادي1

خارج است، فروشنده ممكـن اسـت    بنا به علل و موجباتي كه مطالعة آن از حوصلة اين مقال
به اينكه بانك گشايندة اعتبار در برابر او خود را متعهد كند، قانع نباشد، و بخواهد كه عـلاوه   فقط

اما نه لزوماً در كشور خود فروشنده به كار بانكداري مشـغول   ه معمولاًي كبر آن بانك، بانك دوم
است، نيز در كنار بانك گشايندة اعتبار، در برابر فروشنده متعهد شود. براي نيل بـه ايـن مقصـود،    

                                                            
   :ك.در حقوق اعتبارات اسنادي ر» تأييد«دربارة تاريخ تحولات مفهوم . 1

Thayer, Philip W., "Irrevocable Credits in International Commerce: Their Legal Nature," 
Columbia Law Review 36 (1936): 1034-1035. 

جا به وجود سرگشتگي در كاربرد اين اصطلاحات در حقوق آلمان نيز اشـاره   همان لازم به ذكر است، نويسنده در
  د.كن مي

2. Silent Confirmation. 
، تهـران: مؤسسـة مطالعـات و    1، جلـد  حقوق اعتبارات اسنادي (تجاري و تضـميني) . بناء نياسري، ماشاءاله، 3

 .603-592، صص 1395هاي حقوقي شهر دانش،  پژوهش
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» شـده  تأييـد «ام تعيين نوع اعتبار، وصف فروشنده بايد به هنگام تنظيم بند اعتبار اسنادي و در مق
در قرارداد بيع، با جلب موافقت خريدار، به عنوان متعهد تقاضاي گشايش اعتبار، بودن اعتبار را نيز 

» تأييد اعتبار«سان، خواست فروشنده براي دريافت تضمين مضاعف در قالب  بيني كند. بدين پيش
است كـه در بـادي نظـر ممكـن اسـت      اي  ، كلمه»تأييد«پوشد. اما، لفظ  است كه جامة عمل مي

نبايد اين تصور نادرسـت را در ذهـن پديـد    » تأييد«به گمراهي اندازد. اصطلاح  متخصصان را    غير
تأييـد و  «صادره از سوي بانك گشايندة اعتبار، متوقف بر  ةه ترتبّ آثار حقوقي بر اعتبارنامآورد ك
 ي است.مرجع دوم» تصويب

قابـل   نادي غيـر نويسند، در اعتبار اس چنانكه گوتريج و ميگراه در اثر مرجع خود به درستي مي
گيرد كه بايد آنها را از يكديگر تمييز داد. بـه   شده، پنج رابطة حقوقي جداگانه شكل مي فسخ تأييد

صادر شود  قابل فسخ غيردر يك معاملة مثالي و نمونه كه در آن اعتبارنامة «گفتة اين نويسندگان: 
(يك) قرارداد بيع بين خريدار و  آيد: و به تأييد [بانك ديگري] برسد، پنج رابطة قراردادي پديد مي

فروشنده، (دو) قرارداد بين خريدار و بانك گشايندة اعتبار حاوي شروطي كه اعتبار بـر اسـاس آن   
شود، (سه) قرارداد بين بانك گشايندة اعتبار و بانكي كه اعتبار را تأييد كرده اسـت [...]،   افتتاح مي

وشنده متضمن تعهد بانك گشاينده در برابر فروشنده [...]، (چهار) قرارداد بين بانك گشايندة اعتبار و فر
و (پنج) قرارداد بين بانك تأييدكنندة اعتبار و فروشنده مشتمل بر تعهد اضافي بانك تأييدكننده در برابر 

 1.[...]»فروشنده [...]. چنانچه اعتبار تأييد نشده باشد، سه قرارداد وجود خواهد داشت 

معناي مصطلح حقوقي، داراي آن درجه از اهميـت اسـت كـه در تمـام اسـناد      تأييد اعتبار به 
 احكامييا به تفصيل، از آن سخن رفته و  المللي ناظر به اعتبارات اسنادي، به اجمال داخلي و بين

اي كـه در   توان به مفهوم، روابط حقوقي ، مياحكامبيني شده است. با مطالعة اين  ر باب آن پيشد
گيرد، آثار حقوقي تأييد و ماهيت حقوقي اين عمل، پي برد. نظر به اينكه در  ل ميتأييد اعتبار شك

                                                            
1. Gutteridge, H.C., and Maurice Megrah. Gutteridge & Megrah's Law of Bankers' 
Commercial Credits. 8nd Ed. London: Europa Publications Limited, 2001, No. 1-24. 

گانة مذكور، خـالي از مسـامحه    طة اخير از روابط حقوقي پنجالبته، پوشيده نماند كه اطلاق عنوان قرارداد بر دو راب
از سوي اين نويسندگان انگليسي آن است كـه عمـل حقـوقي    » قرارداد«نيست. علّت توصيف اين روابط به عنوان 

يـا همـان عمـل    » ايقـاع «لا شناسايي نشده است، والاّ اين دو رابطه در حقيقت به عنوان  جانبه (ايقاع) در كامن يك
 ت.جانبه قابل توصيف اس ي يكحقوق
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، از اين ميان صرفاً بـه موضـعي   1ديد توانيد مي را» تأييد اعتبار«نوشتاري مستقل تفصيل مباحث 
 اسـت  اعتبار به معناي مصطلح كلمه، اختيار كـرده » تأييد«در قبال » 600پي  سي يو«كه مقررات 
باب پنجم كـد متحدالشـكل تجـارت آمريكـا بـراي      ي كنيم؛ و قدري نيز از شرح رسم ياشاراتي م

 ت.توضيح ماهيت حقوقي اين عمل بهره خواهيم گرف

 رفته در اين نشريه اختصـاص يافتـه    كار كه به تعريف اصطلاحات به» 600 پي سي يو« 2مادة 
را نيـز  » بانـك تأييدكننـده  «، پـردازد  اعتبار مـي » تأييد«، گذشته از آنكه به تعريف اصطلاح است

دهـد:   مـي » تأييـد اعتبـار  «از اصطلاح » 600پي  سي يو« 2كند. بنا به تعريفي كه مادة  تعريف مي
تأييد اعتبار عبارت است از تعهد قطعي و لازم بانك تأييدكننده، اضافه بـر تعهـد قطعـي و لازم    «

همـين مـاده، در   ». كردن ارائة منطبـق  بانك گشايندة اعتبار، مبني بر ايفاي تعهد اعتبار يا معامله
بانك تأييدكننده عبارت اسـت  «كند:  را بدين شرح تعريف مي» بانك تأييدكننده«ادامه، اصطلاح 

از بانكي كه بنا به اذن يا درخواست بانـك گشـايندة اعتبـار، تأييـد خـويش را بـه اعتبـار اضـافه         
بـه بيـان جزئيـات و    » كننـده تأييدتعهـد بانـك   «ذيل عنـوان  » 600پي  سي يو« 8مادة ». كند مي

در راستاي تعريفي كه مادة  8پردازد. بند (ب) از مادة  و آثار حقوقي تأييد اعتبار مي احكامتفاصيل 
فزايد، به ا بانك تأييدكننده از زماني كه تأييد خود را به اعتبار مي«دارد:  ، مقرر مياست ارائه داده 2

دد تعهد اعتبار را ايفاء كند يا بـه معاملـه كـردن اعتبـار     گر ي متعهد ميقابل فسخ غيرنحو لازم و 
اي كـه بـا    جاي خود خواهيم ديد كه بانك تأييدكنندة اعتبـار، از لحـاظ رابطـه    در». مبادرت ورزد

ويش گوييـا  ست كـه بـا عمـل تأييـد خ ـ    ا اعتبار دارد، نازل به منزلة بانك گشايندة دومي نفع ذي
اعتبـار مـورد    نفع ذيبه نفع  ـ شده مفاد اعتبارنامة اصلي تأييدمنتها با همان -اعتبارنامة ديگري را 

تعهـد بانـك   «بـه  كـه نـاظر   » 600پي  سي يو« 8كند. از اين روي است كه مادة  تأييد، افتتاح مي
كند كه همسـو و   مي زام بانك تأييدكنندة اعتبار انشاا در خصوص التر احكامياست، » تأييدكننده
بيـان داشـته   » تعهـد بانـك گشـاينده   «اين نشريه ناظر به  7ان چيزي است كه مادة قرينه با هم

كه اولي نـاظر بـه   » 600پي  سي يو« 8 و 7 توان گفت در مقام مقايسة مواد است، تا بدانجا كه مي
باشد، از لحـاظ   مي» تعهد بانك گشايندة اعتبار«و دومي مشير به » تعهد بانك تأييدكنندة اعتبار«

در نـام   فقـط اعتبار بر عهده دارند، تفـاوت عمـدتاً    نفع ذيداتي كه اين دو بانك در برابر مفاد تعه

                                                            
  .603-592. بناء نياسري، پيشين، صص 1
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بانـك تأييدكننـدة   «از » 600پي  سي يو« 2اي كه با توجه به تعريف مادة  بانك متعهد است. نكته
 شود، و در تحليل مباحث آتـي بـه كـار مـا     همين نشريه، استفاده مي 8، و نيز بند (د) مادة »اعتبار

جهت تأييد كـردن اعتبـار   » بانك تأييدكنندة اعتبار«ه نام ي بخواهد آمد، اينكه دخالت بانك دوم
توسط اين بانك، مستلزم صدور اذن يا درخواست از سـوي بانـك صـادركنندة اعتبارنامـه اسـت،      

بانـك  «گويـد:   مـي » بانـك تأييدكننـده  «بالصراحه در تعريف » 600پي  سي يو« 2مادة  كه چندان
، تأييد بنا به اذن يا درخواست بانك گشايندة اعتبار ننده عبارت از بانكي است كهتأييدك

  .»فزايدا خويش را به اعتبار مي
گزاف بايد گفت، مـتن و شـرح    و اما از ميان اسناد موجود ناظر به حقوق اعتبارات اسنادي، بي

كه در صورت تأييد اعتبار  اي باب پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا، نوع روابط حقوقي رسمي
كشـد. اولاً،   گيرد، و ماهيت حقوقي تأييد اعتبار را به بهترين نحو ترسيم و به تصوير مي شكل مي

را بـه سـبب تأييـد     1»تأييدكننـده «اين كد گذشته از آنكه متعهد بودن  5-107بند (الف) از مادة 
فرض درخواست تأييد اعتبـار روابـط   گويد كه در  شود، به اين سؤال نيز پاسخ مي اعتبار متذكر مي

تأييدكننـده  «گيرد. وفق بند (الف) مـادة مزبـور:    هايي شكل مي قراردادي و تعهدي بين چه طرف
مستقيماً بر اساس اعتبارنامه متعهد است و تا حد تأييد خود، حقوق و تعهدات يك گشايندة اعتبار 

ار دارا و تعهداتي را در قبال گشايندة اعتبـار  را دارد. تأييدكننده همچنين حقوقي را از گشايندة اعتب
بر عهده دارد به نحوي كه گويا گشايندة اعتبار [مـورد تأييـد] متقاضـي گشـايش اعتبـار بـوده و       

اي را بنا به درخواست و حساب گشايندة اعتبـار [مـورد تأييـد] صـادر نمـوده       تأييدكننده اعتبارنامه
اي در توضـيح ايـن مـاده     ماده نيز نكات روشنگرانه ) از شرح رسمي ذيل اين1در شمارة (». باشد

كه بيانگر حقوق و تعهـدات گشـايندة اعتبـار     5-108شود. از جمله گفته شده است مادة  ديده مي
به ترتيب معـادل  » تأييد«و اصطلاح » تأييدكننده«اي تفسير شود كه اصطلاح  است، بايد به گونه

، و بـه جـز   ودرفته در آن ماده انگاشته ش ـ كار به» دياعتبار اسنا«و » گشايندة اعتبار«اصطلاحات 
موردي كه سياق متن حكم ديگري را ايجاب كند، تأييدكننده و تأييد نيز مشمول مادة مزبور قرار 

الأصول تأييـد اعتبـار بـدان معنـا اسـت كـه صـادركنندة         گيرد. همچنين گفته شده است كه علي
اي اسـت كـه از ديگـري     كند، گويا به مثابـة متقاضـي   مياي كه درخواست تأييد آن را  اعتبارنامه

                                                            
1. Confirmer. 
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كنندة اعتبار اسـنادي جديـدي    كند، و تأييدكنندة اعتبار به منزلة افتتاح تقاضاي گشايش اعتبار مي
القاعده، رابطة قراردادي بين بانك صـادركنندة اعتبارنامـة اصـلي     سان، علي شود. بدين شمرده مي

تقاضـاي گشـايش   «تبار برقرار گرديده، و تقاضاي تأييد به معناي (مورد تأييد) و تأييدكنندة آن اع
شود. نتيجة اين تحليل آن است كه متقاضي  است كه توسط بانكي به بانك ديگر داده مي» اعتبار

شود، هر چنـد حقـوقي را كـد     اعتبار اصلي، طرف رابطة قراردادي با تأييدكنندة اعتبار قلمداد نمي
كند كـه   ن) به متقاضي اصلي اعتبار در برابر تأييدكننده اعطاء ميمتحدالشكل تجارت (حسب قانو

اي اصـطلاحات   كـه بـه تعريـف پـاره     5-102بايد در جاي خود مطالعه شود. ثانياً، بند (الف) مادة 
كنـد:   را بـدين شـرح تعريـف مـي    » تأييدكننـده «) خود اصطلاح 4اختصاص يافته است، در شق (

ني اسـت كـه بنـا بـه درخواسـت يـا رضـايت صـادركنندة         عبارت از شخص مأذو "تأييدكننده"«
اي را كه در چـارچوب اعتبارنامـة صـادره توسـط ديگـري صـورت        شود ارائه اعتبارنامه، ملتزم مي

-102) بند (الف) مادة 4سان، عبارت شق ( بدين». گيرد، قبول كرده و تعهد اعتبار را ايفاء كند مي
» بانـك تأييدكننـدة اعتبـار   «نيز، همچون تعريـف   از باب پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا 5

به لزوم مأذون بودن تأييدكننده، و اينكه تأييدكنندة اعتبار بايد » 600پي  سي يو« 2مندرج در مادة 
كنـد. همـين شـرطيت اذن اسـت كـه       جـاي گيـرد، تصـريح مـي     1»شخص مأذون«ذيل عنوان 

سازد،  نام گرفته، ممتاز مي» دگان خاموشتأييدكنن«تأييدكننده به معناي مصطلح كلمه را از آنچه 
آيد. هر چند وجود اذن در تأييد اعتبار به معناي  و يكي از وجوه فارق اين دو نوع تأييد به شمار مي

نامند، تنهـا تفـاوت ايـن دو نـوع تأييـد       مي» تأييد خاموش«مصطلح كلمه و فقدان اذن در آنچه 
شود كه در  مهم ديگري ميان اين دو نوع تأييد ميهاي  نيست، اما اين تفاوت خود سرمنشأ تفاوت

ادامه ذيل عنوان (ب) مطالعه خواهد شد. در پايان بايد يادآور شويم كه تأييدكنندة اعتبار به معناي 
كـه ضـمانت از ديـن     گشايندة اعتبار قلمداد كرد؛ چرا تعهد» ضامن«مصطلح كلمه را نبايد چونان 

شود، فلـذا چنـين توصـيفي بـا وصـف اسـتقلال تعهـد         ديگري، تعهدي فرعي و تبعي شمرده مي
ضـمانت از ديـن   «تأييدكنندة اعتبار در تعارض خواهد بود، حال آنكه در توصيف تأييـد خـاموش،   

  د.تواند بو يكي از توصيفات محتمل اين عمل حقوقي مي» غير

                                                            
1. Nominated Person. 
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 در حقوق اعتبارات اسنادي» تأييد خاموش«. تأييد موسوم به 2

خـود   1»بانـك ثـانوي مـأذون   «ك صـادركنندة اعتبارنامـه، اعتبـاري را بـراي     كه بان هنگامي
ممكن است يكي از اين دو حالـت را داشـته   » تأييد«فرستد، اعتبارنامة مزبور از حيث موضوع  مي

باشد: يك. در اعتبارنامه دستوراتي در باب تأييد اعتبار ديده نشود؛ دو. اعتبارنامه حاوي دسـتوراتي  
باشد، دسـتورات   اشد. در حالت اخير كه اعتبارنامه حاوي دستوراتي در باب تأييد ميدر باب تأييد ب

لطفاً تأييد خويش را به اعتبار بيافزاييـد؛ يـا    -1ل باشد: مزبور ممكن است به يكي از اين سه شك
. بايد توانيد تأييد خويش را به اعتبار بيافزاييد شما مي -3ش را به اعتبار نيافزاييد؛ يا تأييد خوي -2

اي به دست بانك ثانوي مـأذون رسـيد كـه حـاوي يكـي از دسـتورات        دانست، چنانچه اعتبارنامه
) فوق بود، بانك مخاطب مكلفّ نيست مبادرت به تأييد اعتبار كنـد.  3يا  1هاي ( مذكور در شماره

دارد و ذكر اين جملات در اعتبارنامه، از حيث حقوقي در حد يك درخواست تأييد ارزش و اعتبـار  
وقـت   تبس، منتها اگر بانك مزبور تصميم به عدم اجابت اين درخواست داشت، بايـد بـدون فـو   

كنندة تأييد) را از تصميم خويش به عدم تأييد مطلـع گردانـد. در    بانك گشايندة اعتبار (درخواست
يندة چنانچه بانكي كـه بانـك گشـا   «دارد:  مقرر مي» 600پي  سي يو« 8همين راستا، بند (د) مادة 

اعتبار به آن اذن يا از آن درخواست تأييد اعتبار كرده، مايل به تأييد اعتبـار نباشـد، مكلـّف اسـت     
توانـد اعتبـار را بـدون     وقت بانك گشاينده را از تصميم خويش مستحضر سازد و مـي  تبدون فو

دي كـه در  از ميان حالات چهارگانة فوق، تنها تأيي ـ». ] ابلاغ كندنفع ذيافزودن تأييد خويش [به 
شود، تأييد به معنـاي مصـطلح كلمـه     ) از ناحية بانك ثانوي مأذون صادر مي3) و (1هاي ( شماره

 د.شمرده خواهد ش

بـه معنـاي   » تأييـد «چنانكه در بخش قبل اشاره كرديم، يكي از شرايط تحقق عمل حقـوقي  
دور اين درخواسـت يـا   از ناحية گشايندة اعتبار است. ص» درخواست يا اذن«مصطلح كلمه، وجود 

در صورتي متصور است كـه خريـدار تقاضـاي افتتـاح      فقط حية بانك گشايندة اعتبار نيزاذن از نا
شده كرده، و بانك در قرارداد گشايش اعتبار با اين درخواست موافقـت كـرده    تأييداعتبار اسنادي 

افتتـاح   تقاضـاي  خـود  ةباشد. در جايي كه خريدار در مقام تقاضاي اعتبار، از بانك طـرف مراجع ـ 
كند، در صورت اجابت اين درخواست از سوي بانك، در حقيقت بانـك   مي شده اعتبار اسنادي تأييد

                                                            
1. Nominated Bank. 
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شـود خـود    گيرد: نخست اينكـه متعهـد مـي    مزبور دو تعهد را در برابر متقاضي اعتبار به عهده مي
د را در برابـر فروشـنده بـه    ، و با اين عمل خـو ندرا به نفع فروشنده صادر ك اي مستقيماً اعتبارنامه

شود از بانك ديگري كـه آن را بانـك    اعتبار متعهد سازد؛ دو ديگر اينكه متعهد مي نفع ذيعنوان 
الأصول به حساب خويش تقاضا كند اعتباري با همـان مفـاد    تأييدكنندة اعتبار خواهند ناميد، علي

ح كند. در حقيقت، ماهيـت ايـن   ، به نفع همان فروشنده افتتااست اعتباري كه خود گشايش كرده
اي است كـه داراي شـرايط مـذكور در     تأييد اعتبار، تقاضاي صدور اعتبارنامه» درخواست يا اذن«

اي است كه تقاضاي تأييد آن شده؛ تقاضايي كه چنانچه با موافقت بانـك طـرف    اعتبارنامة اصلي
گشايندة اعتبار اصلي و بانك  درخواست يا اذن همراه شود، قرارداد گشايش اعتباري را ميان بانك

تواند بـه طـور همزمـان     تأييدكنندة اعتبار تكوين خواهد بخشيد. البته، عمل واحد تأييد اعتبار، مي
موجد دو رابطة حقوقي، يكي انعقاد قرارداد گشايش اعتبار ميان بانك صادركنندة اعتبارنامة مـورد  

اعتبـار باشـد. در يـك كـلام،      نفع ذيننده و تأييد و بانك تأييدكننده، و ديگري ميان بانك تأييدك
تأييد اعتبار به معناي مصطلح، به منزلة افتتاح اعتبار اسنادي جديدي است كه داراي همان شروط 

 ت.اعتبار مورد تأييد اس نفع ذيآن نيز همان  نفع ذيباشد، و  و مفاد اعتبار مورد تأييد مي

اعتبارات اسنادي ناميديم، چنـان مراحلـي را    بنابراين، آنچه تأييد به معناي مصطلح در حقوق
بينيم. در تأييد اعتبار بـه مفهـوم مصـطلح، از     نمي» تأييد خاموش«كند كه نظير آن را در  طي مي

همان آغاز به هنگام تنظيم بند اعتبار اسنادي و درج آن در عقد پاية بيع، خريـدار و فروشـنده بـر    
شده، تراضي كرده، متعاقب آن خريدار نيز در زمان انعقاد قرارداد      عتبار تأييدافتتاح اعتباري از نوع ا

 ـ   نك، درخواست افتتاح اعتبار تأييدگشايش اعتبار با با بانـك ثـانوي    هشده نمـوده، و نهايتـاً مداخل
نكـه اعتبـاري از   آ دهد. اما، گاه بي جهت تأييد، بنا به درخواست و اذن بانك گشايندة اعتبار رخ مي

اعتبار خود، اعتبارنامة  نفع ذيشده كه شرايط خاص خود را دارد، افتتاح شده باشد،  ييدنوع اعتبار تأ
خواهد اعتبار مزبور را  برد، و از طرف مراجعة خويش مي ابلاغي را نزد بانك يا شخص ديگري مي

ايـن   تأييد كند؛ به اين معنا كه متعهد شود در صورت ارائة منطبق وجه اعتبار را به او بپردازد، و بر
شود. البته، انعقاد اين  و شخص مزبور مبني بر تأييد اعتبار منعقد مي نفع ذياساس قراردادي ميان 
آيندة اعتبار) و بانك موصوف ممكن است قبل از صدور اعتبارنامه و  نفع ذيقرارداد بين فروشنده (

تأييد به  خلاف برتشكيل رابطة اعتبار اسنادي به معناي خاص باشد. به هر روي، در اين نوع تأييد 
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گيـرد،   معناي مصطلح كلمه، تأييد كردن اعتبار بنا به درخواست يا اذن گشايندة اعتبار صورت نمي
گيـرد، و چـه    اعتبار و موافقت شخص ديگري صورت وجود به خود مـي  نفع ذيبلكه با درخواست 

اند. بنابراين،  هاي دخيل در عمليات، از وقوع اين تأييد نيز ناآگاه بسا بانك گشاينده و يا ساير بانك
، تأييدي است كه بدون درخواست و اذن گشـايندة  »تأييد خاموش«توان گفت  به طور خلاصه مي

اعتبار طي توافق خصوصي بـا تأييدكننـدة خـاموش رخ     نفع ذيي آن به درخواست اعتبار، و به جا
دهد، و به مناسبت فقدان صدور درخواست يا اذن از ناحية صادركنندة اعتبارنامه يا حتـي عـدم    مي

 1»تأييد خاموش«آگاهي وي به انجام چنين تأييدي، در زبان انگليسي اين نوع تأييد را غالباً با نام 
 د.كنن معرفي مي 2»تأييد مخفي و پنهان«با عنوان يا گاه 

اعتبار) را  نفع ذيتواند منافع و مصالح فروشنده ( از ميان دو نوع تأييد فوق، كدام يك بهتر مي
توان گفت كه تأييد به معناي مصطلح كلمه از لحاظ حفظ  تأمين نمايد؟ در پاسخ به طور قاطع مي
ست. روشن است كه اگر فروشنده بتواند به خريدار بقبولاند منافع و مصالح فروشنده اولي و مقدم ا

الأصول ايـن گزينـه از حيـث تـأمين      شده باشد، علي تأييدكه اعتبار اسنادي افتتاحي از نوع اعتبار 
در اين صورت پيگيري تـدارك تضـميني    كه چرامنافع فروشنده بر تأييد خاموش اولي خواهد بود؛ 

بانك دوم علاوه بـر تعهـد بانـك صـادركنندة اعتبارنامـه، از       مضاعف، يعني به دست آوردن تعهد
، بر گردة خريدار خواهد افتاد تا موافقت بانك گشايندة اعتبار را شود مينفع برداشته  ذيدوش خود 
علاوه هزينة تدارك ديدن اين نوع اعتبار را بر خريـدار   شده جلب كند، و به  اعتبار تأييد به گشايش

كه در تأييد خاموش، اولاً گرفتاري جلب موافقت بانكي محلـي بـراي    حالي . درتحميل خواهد كرد
فتد، و در ثاني خود همو بايد هزينة ا اعتبار) مي نفع ذيانجام تأييد خاموش بر دوش خود فروشنده (

حقوقي تأييد به معناي مصـطلح   احكامد. گذشته از اين، ماهيت، آثار و تأييد خاموش را متقبل شو
حقوقي تأييد خاموش حسب قـالبي كـه بـراي     احكامت، حال آنكه ماهيت، آثار و ن اسكلمه روش

شـود، متفـاوت    اعتبار و تأييدكنندة خـاموش برگزيـده مـي    نفع ذيقرارداد خصوصي منعقده ميان 
  د.خواهد بو

رود؟ به ديگر سـخن، چـرا گـاه بـه جـاي       اعتبار به سراغ تأييد خاموش مي نفع ذيچرا اساساً 
آن روشـن   احكـام شدة كلمه كه شرايط، آثار و ماهيت حقوقي و  استفاده از تأييد به معناي شناخته

                                                            
1. Silent Confirmation. 
2. Undisclosed Confirmation. 
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برد؟ بديهي است، چنانكه گفتيم، تأييـد بـه    پناه مي» تأييد خاموش«اعتبار به دامان  نفع ذياست، 
اعتبار) را تأمين كند؛ ولي  نفع ذيتواند منافع فروشنده ( الأصول بهتر مي عليشكل مصطلح كلمه، 

گيري از اين نوع تأييد براي فروشـنده فـراهم نيسـت، و لـذا فروشـنده       گاه به دلايلي امكان بهره
كند. لذا، در پاسـخ پرسـش فـوق     لاجرم اين نياز را با توسل به تأييد خاموش و پنهان برطرف مي

گذشته از اينكه خود تأييد خاموش منافع و امتيازاتي همچون امكان تأمين مالي به  توان گفت، مي
 نفـع  ذيهايي را كه تأييد به معناي مصطلح در اختيار  كارويژه كمك يك بانك محلي و نيز أغلبِ

شدة آن وجود دارد كه وجود  ست موانعي بر سر راه تأييد اعتبار به شكل شناختهنهد، دارا اعتبار مي
كند بـراي   اعتبار را ناگزير مي نفع ذيموانع استفاده از نهاد تأييد اعتبار را مشكل ساخته، و لذا  اين

اي از نويسندگان در بيان علل اينكه چرا  تحقق اهداف خويش به تأييد خاموش متوسل گردد. پاره
عناي مصـطلح  شده به م ر بار گشايش اعتبار اسنادي تأييدخريداران و گشايندگان اعتبار اسنادي زي

شوند بـه تأييـد خـاموش و پنهـان متوسـل       اعتبار ناگزير مي نفعان ذيروند، و در نتيجه  كلمه نمي
اند: اولين مانع، هزينه است. در تأييد به معناي مصـطلح كلمـه گوييـا     شوند، سه علت را برشمرده

فاد يكسان بـه نفـع   خريدار در مقام متقاضي اعتبار درخواست افتتاح دو اعتبار اسنادي مختلف با م
دهد. بانك گشايندة اعتبار نيز در اين صورت تعهد مضـاعفي را بـر عهـده     فروشندة واحدي را مي

اي كـه نهايتـاً بـر متقاضـي اعتبـار       كند، هزينه دارد. اينها خود هزينة اين عمليات را دو چندان مي
اري نخواهـد رفـت؛ دومـين    شود. بنابراين، اگر خريدار بتواند زير بار پذيرش چنين اعتب تحميل مي

مانع، سياست ملي مالي و اقتصادي كشور بانك گشايندة اعتبار است. سياست داخلي يـك كشـور   
هاي گشايندة اعتبار در آن كشور را از اينكـه درخواسـت كننـد اعتباراتشـان در      ممكن است بانك

ارزشـمند و   1»خطـوط اعتبـاري  «بـا عمـل تأييـد،     كـه  چـرا خارج از كشور تأييد بشود، منع كنـد،  
خطوط «شود و  در اختيار اين كشور است، صرف تأييد اعتبار مي المللي محدودي كه در سطح بين

المللي كه بايد بـراي سـاير نيازهـاي ايـن كشـور صـرف شـود،         اين كشور در بازار بين» اعتباري
ت. بعـض از  يابد؛ سومين مانع، پرستيژ و وجهة بانك صادركنندة اعتبارنامه اس سان تقليل مي بدين
انـد   المللي براي خود قائل اي در سطح بين هاي گشايندة اعتبار چنان اعتبار و شهرت و وجهه بانك

هاي صادرة آنها، توسط بانك ديگري تأييد شود، بـه آنهـا بـر     كه اگر از ايشان بخواهيد اعتبارنامه

                                                            
1. Lines of Credit. 
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. 1باشد است و نيازمند تأييد نميها بر اين باورند كه تعهدات خود آنها كافي  خواهد خورد. اين بانك
هـاي ديگـر كشـورها     هاي بعض كشـورها بـدين علـت از بانـك     همچنين گفته شده است، بانك

هاي صادرة آنها را تأييد كنند كه اين چنين درخواستي ممكن اسـت   كنند اعتبارنامه درخواست نمي
 2.پديد آورد شأن و صداقت بانك گشايندة اعتبار را به زير سؤال برد و در آن ترديد

المللي ناظر به اعتبارات اسنادي، اعـم از اسـناد حقـوقي نـرم و      هيچ يك از اسناد حقوقي بين
هـاي مسـتقل و    نامـه  اسناد حقوقي سخت همچـون كنوانسـيون ملـل متحـد راجـع بـه ضـمانت       

 احكامياند. در حقيقت،  ا در خصوص تأييد خاموش وضع نكردهر احكاميهاي تضميني،  اعتبارنامه
، قابل اجـرا بـر تأييـد خـاموش نيسـت. بنـابراين،       است در اين اسناد در باب تأييد اعتبار آمدهه ك

هاي حقوقي با توجـه بـه مفـاد     تأييد خاموش را بايد از طريق تحليل احكامماهيت حقوقي، آثار و 
شـود،   اعتبـار و تأييدكننـدة خـاموش منعقـد مـي      نفـع  ذيقرارداد خصوصي تأييد خاموش كه بين 

اين نـوع تأييـد،    احكامت. در اين راستا، به منظور تحليل حقوقي تأييد خاموش و بيان آثار و درياف
نمايد دو رابطه را از يكديگر تمييز دهيم: يكـي از ايـن روابـط، رابطـة ميـان تأييدكننـدة        لازم مي

 ـ  اعتبار است، و دو ديگر رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك نفع ذيخاموش و  ر هاي متعهـد ب
. لـذا در ادامـه، مباحـث را در    عتبار و بانك تأييدكنندة اعتبار)اساس اعتبار (شامل بانك گشايندة ا

طي دو بند مختلف كه هر يك به بررسي مسـائل حقـوقي دو رابطـة فـوق اختصـاص دارد، پـي       
 م.گيري مي

 اعتبار نفع ذيرابطة ميان تأييدكنندة خاموش و  .2.1

اشارت رفت، يكي از صفات مميزة تأييد خاموش در قياس بـا تأييـد   چنانكه در مباحث پيشين 
كه خود مستقلاً بـه سـراغ   اعتبار است  نفع ذياعتبار به معناي مصطلح كلمه، در آن است كه اين 

كند اعتبار را تأييد كند. با انجام مذاكره ميان  رود و از او درخواست مي نظر خويش مي شخص مورد
اعتبار كه تقاضاي تأييد داده است، قراردادي بـين ايـن دو منعقـد     فعن ذيشخص طرف مراجعه و 

اعتبـار شـكل    نفـع  ذيسان است كه نخستين رابطة ميان تأييدكنندة خـاموش و   خواهد شد. بدين

                                                            
1. Mofleh, Amer Ibrahim. "Abstract Payment Undertakings: To What Extent Are They Truly 
Abstract?" PH.D. Thesis, University of Leicester, United Kingdom, October 2005, pp. 147-
148.  
2. Brindle, Michael, and Raymond Cox (Editors). Law of Bank Payments. 3nd Ed., London: 
Sweet & Maxwell Limited, 2004, p. 664, no. 8-013. 
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بـا مفـاد متفـاوتي    مختلـف و   يست با توجه به قصد طرفين به أنحاگيرد. اين قرارداد ممكن ا مي
، داراي ماهيـت، شـرايط، و آثـار و    اعتبار به معناي مصـطلح كلمـه   كه تأييد حالي تشكيل گردد. در

تأييـد خـاموش بـر حسـب      احكامت، ماهيت، شرايط و آثار و حقوقي مشخّص و روشني اس احكام
قصد طرفين كه از مفاد تأييد خاموش قابل تشخيص است، متفاوت خواهد بود. با توجه به اينكـه  

شـود، تعيـين    اي كه از اين رابطـه مـي   حسب توصيف حقوقيحلّ مسائل حقوقي اين رابطه بر  راه
خواهد شد، يافتن ماهيت حقوقي مقصود طرفين واجد اهميت است. گاه تأييد خاموش قالب صدور 

بـدين معنـا كـه     ؛يـرد گ اي از سوي تأييدكنندة خاموش را به خـود مـي   اعتبارنامة جديد و جداگانه
اعتباري كـه   نفع ذيتعهد مستقل است، خود را در برابر تأييدكنندة خاموش با صدور اعتبارنامه كه 

گرداند؛ گاه تأييد خاموش مفاداً تعهد به تنزيل كردن و  ، متعهد مياست به نحو خاموش تأييد شده
بـه   1»واگـذاري طلـب اعتبـار   «اعتبار و پرداخت وجـه آن در قبـال    نفع ذيخريد اسناد مورد ارائة 
أييد خاموش تعهد بانك مأذون به معامله كـردن (نقـد كـردن)    باشد؛ گاه ت تأييدكنندة خاموش مي

اعتبار خواهد بود؛ و گاه ممكن است لباس ضمانت به خود بپوشد. اين رابطه هر چه توصيف شود، 
كـه در اسـناد   احكـامي  وق اعتبارات اسـنادي نيسـت، و لـذا    مسلمّاً تأييد به معناي مصطلح در حق

ر قابل اسـتفاده د  است، ات اسنادي در خصوص تأييد اعتبار آمدهالمللي ناظر به اعتبار داخلي يا بين
اگر تعهد ناشي از تأييد خاموش، صورت صدور اعتبارنامة جديدي  فقط اين نوع تأييد نخواهد بود.

اعتبـار مشـمول حقـوق     نفـع  ذياعتبار را بگيرد، رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و  نفع ذيبه نفع 
به نحوي كه تأييدكنندة خاموش به عنوان گشايندة اعتبـار جديـدي    اعتبارات اسنادي خواهد بود،

مزبور، متعهد به حساب خواهد آمد. اما، در ساير موارد رابطة ايـن دو تـابع قواعـد     نفع ذيدر برابر 
  ت.حقوقي قابل اجرا بر عملي خواهد بود كه تأييد خاموش در قالب آن قابل توصيف اس

اي كه قرار است مورد تأييد  ي ممكن است پيش از صدور اعتبارنامهتوافق بر تأييد خاموش حت
به اين معنا كه شخصي (غالبـاً   ؛اعتبار و شخصي منعقد شودآيندة  نفع ذيخاموش قرار گيرد، بين 

آن  نفع ذيبانك) متعهد شود اعتباري را كه قرار است در آينده صادر شود، به نحو خاموش به نفع 
د؛ حال آنكه در تأييد به معناي مصطلح كلمه، تأييـد همـواره پـس از آنكـه     اعتبار تأييد خواهد كر

                                                            
1. Assignment of Proceeds. 
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شـود؛ و ايـن خـود يكـي ديگـر از       يافتـه اضـافه مـي    اعتبار اسنادي افتتاح شد، به اعتبار گشـايش 
 1.هاي ميان تأييد خاموش و تأييد به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادي است تفاوت

به معناي مصطلح در حقوق اعتبـارات اسـنادي   » تأييد«عدم توصيف تأييد خاموش به عنوان 
اعتبار، و هـم در رابطـة تأييدكننـدة خـاموش بـا       نفع ذيهم در رابطة ميان تأييدكنندة خاموش با 

شـده در   گشايندة اعتبار، آثاري به دنبال دارد. پرداختي كه تأييدكننـدة اعتبـار بـه معنـاي شـناخته     
پرداخـت اسـت و   دهد، تابع اصل نهايي بودن  اعتبار صورت مي نفع ذيق اعتبارات اسنادي به حقو

، اين وجه توسط تأييدكننده قابل استرداد 2بايد مطالعه شود ي كه در جاي خودئجز در موارد استثنا
نيست، حال آنكه پرداخت از سوي تأييدكنندة خاموش تابع اصل نهايي بـودن پرداخـت    نفع ذياز 
المثل اگر نتواند وجه را از بانك گشايندة اعتبار بگيـرد،   يا تأييدكنندة خاموش فيآ باشد. اينكه ينم

اعتبار مراجعه كند، و از او پرداخت (استرداد) را بخواهـد تـابع مفـاد و شـروط      نفع ذيحق دارد به 
اسـت. عمـل   اعتبار تنظيم شـده   نفع ذيقرارداد تأييد خاموش است كه بين تأييدكنندة خاموش و 

حقوقي تأييد خاموش، عملي تبرعي نيست، بلكه تأييدكنندة خاموش به منظور كسب سود بـه آن  
 د.كن مبادرت مي

بـه   3»بانك مأذون«اعتبار است، ممكن است  نفع ذيبانكي كه طرف قرارداد تأييد خاموش با 
از  ويـژه  بـه شد. اين تفكيك، هاي مأذون با يا بانكي غير از بانك مداخله در عمليات اعتبار اسنادي

هاي متعهد بر اساس اعتبار اسنادي (بانك گشاينده و  حيث رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك
اعمال حـق مطالبـة پرداخـت وجـه از بانـك       نظراز  اي بانك تأييدكنندة اعتبار) واجد اهميت ويژه

رعايـت شـرايط اصـلاح و تغييـر مفـاد       يراد تقلب در اين رابطه،ه امتعهد، امكان يا امتناع استناد ب
  د.باشد كه در ادامه ذيل عنوان بعدي تفصيل آن را خواهيم دي اعتبار و غيرو مي

                                                            
1. Chuah, Jason C.T. Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions. 
5nd Ed. London: Sweet & Maxwell Limited, 2013, p. 587. no. 11-059. 

رجـوع كنيـد بـه بنـاء     در حقـوق اعتبـارات اسـنادي    » اصل نهايي بودن پرداخـت «. براي مطالعة موارد عدول از 2
  .405-404، صص 2نياسري، ماشاءاله، پيشين، جلد 

3. Nominated Bank. 
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 هاي متعهد بر اساس اعتبار اسنادي رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك يا بانك. 2.2

اعتبار، و نه گشـايندة   نفع ذيدهد كه  كه پيش از اين گفتيم، تأييد خاموش زماني رخ مي چنان
آنكه شخص طـرف مراجعـه از جانـب     كند اعتبار را تأييد كند، بي اعتبار، از شخصي درخواست مي

اي قراردادي، آنچنان كـه   گشايندة اعتبار مأذون به اين امر باشد. بنابراين، در تأييد خاموش رابطه
هـاي متعهـد بـر     موش و بانـك شود، بين تأييدكنندة خا در تأييد به معناي مصطلح كلمه ديده مي

شده در حقوق اعتبارات  گردد، و عنوان تأييدكنندة اعتبار به معناي شناخته اساس اعتبار برقرار نمي
ب پنجم كد متحدالشكل تجـارت  با د. در شرح رسميكن اسنادي بر تأييدكنندة خاموش صدق نمي

بدون درخواسـت و اذن گشـايندة   استفاده شود، تأييد » تأييد خاموش«آنكه از خود لفظ  آمريكا، بي
مندرج در اين كد خارج دانسته شده اسـت. بنـابراين، از نظـر كـد     » تأييد«اعتبار از شمول عنوان 

هاي متعهد بر اسـاس اعتبـار    متحدالشكل تجارت آمريكا، رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك
مصـطلح) مشـمول آن دسـته از     (شامل بانك گشايندة اعتبار و بانك تأييدكنندة اعتبار به معنـاي 

قواعد حقوق اعتبارات اسنادي كه حاكم بر حقوق و تعهدات ناشي از تأييد اعتبـار اسـت، نخواهـد    
باب پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا در اين  5-102) از شرح رسمي ذيل مادة 1بود. شمارة (

ه باشـد مگـر آن شـخص    تواند تأييدكننـد  نظر به اينكه هيچ شخصي نمي«كند:  زمينه تصريح مي
شخص مأذون شمرده شود، لذا آنان كه  5-102) بند (الف) مادة 11حسب تعريف مذكور در شق (

، تأييدكننـدگاني نيسـتند   »تأييد كننـد «كنند اعتبار را  بدون تعيين يا اذن گشايندة اعتبار توافق مي
 نفـع  ذيصي در برابـر  كه مشمول باب پنجم باشند. با وجود اين، تعهداتي كه از سوي چنين اشخا

تأييدكننـده[ي  «اي كـه توسـط    شود، ممكن است به عنوان اعتبارات اسـنادي  به عهده گرفته مي
به حساب خودش گشايش يافته يا به عنوان ضمانت يا به عنوان قراردادهايي، خارج از » خاموش]

 ».دبه اجرا گذاشته شو نفع ذيباب پنجم، از سوي 

گيـرد و اجـرا    ديم، تعهدي كه تأييدكنندة خاموش به عهده مـي كه پيش از اين اشاره كر چنان
، انجـام  اسـت  بلكه به اميد تحصيل درآمدي بـيش از آنچـه هزينـه كـرده     ،كند، تبرعي نيست مي
تأييـد  «اعتبار تحـت عنـوان    نفع ذياي كه ميان تأييدكنندة خاموش و  گيرد. قرارداد خصوصي مي

گردد، در صورت اجرا و  ي اين مضمون باشد منعقد مييا هر عنوان ديگري كه معناً دارا» خاموش
اعتبار، چه اثري را براي تأييدكنندة خـاموش   نفع ذيپرداخت وجه از سوي تأييدكنندة خاموش به 
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هاي متعهد اعتبـار (شـامل بانـك گشـايندة      از حيث حق مطالبة پرداخت آن وجه از بانك يا بانك
اشت؟ در پاسخ به اين پرسش، براي تمام تأييدكننـدگان  اعتبار و بانك تأييدكنندة اعتبار) خواهد د

توان صادر كرد. آنچه مسلّم است اينكه تأييدكنندة خاموش، تأييدكننده  خاموش حكم واحدي نمي
كه در اسناد حقوقي نـاظر بـه اعتبـار     1»حق مطالبة بازپرداخت«به معناي مصطلح كلمه نيست تا 

بدو تعلقّ گيرد. اما، اين گفته در عين حال به معنـاي  شود و مفهومي خاص دارد،  اسنادي ديده مي
هاي متعهد  هاي ديگري براي تأييدكنندة خاموش جهت مراجعه به بانك يا بانك آن نيست كه راه

هـا بـر حسـب جايگـاهي كـه       و مطالبة وجه اعتبار فرا روي او وجود نداشته باشد. كيفيت ايـن راه 
، متفاوت خواهـد بـود؛ موضـوعي كـه در ادامـه      است تهتأييدكنندة خاموش در عمليات اعتبار داش

  د.بيشتر آن را خواهيم كاوي
صرف نظر از اينكه قرارداد تأييد خاموش چگونه تنظيم شده، و آيا اين قرارداد با حـق رجـوع يـا    

نفع اعتبار تنظيم شده باشد، آنچه در اينجا در صدد پاسخ بـدانيم، ايـن اسـت     بدون حق رجوع به ذي
هاي متعهد (شامل گشايندة اعتبـار و تأييدكننـدة    تأييدكنندة خاموش حق مطالبة وجه از بانكيا آ كه

كـه   اعتبار به معناي مصطلح) را داراست يا خير؟ براي اين حق مراجعه بايد سبب و مبنايي يافت؛ چرا
راجعـة  تواند بدون علتّ باشـد. م  آيد، كما اينكه هيچ تعهدي نيز نمي هيچ حقي بدون سبب پديد نمي

هاي متعهد بر اساس اعتبار را ممكن است بر پاية يكي از دو سـبب زيـر    تأييدكنندة خاموش به بانك
استوار كرد: چنانچه تأييدكنندة خاموش بانك مأذوني باشد كه اذن معامله كردن (نقد كـردن) اعتبـار   

باب موجه شـمرد كـه   توان از اين  نفع اعتبار را مي ، پرداخت وجه توسط او به ذياست بدو داده شده
هـاي متعهـد    وجـه از بانـك   كنندة اعتبار پس از نقد كردن اعتبار، حق مطالبة بازپرداخت بانك معامله

هاي مأذون به معامله كردن اعتبـار   عكس، اگر تأييدكنندة خاموش در عداد بانك اعتبار را داراست. بر
ورت طريـق مطالبـة وجـه توسـط     قلمداد نشود، و مبادرت به تأييد خاموش كرده باشـد، در ايـن ص ـ  

   د.خواهد بو »واگذاري طلب اعتبار«در توسل به نهاد  فقطتأييدكنندة خاموش از بانك متعهد اعتبار 

 3»واگـذاري طلـب اعتبـار   «و  2»معامله كردن اعتبـار «با توجه به اينكه بين دو عمل حقوقي 
كه تأييدكنندة خاموش پس از پرداخت وجـه   هاي اساسي وجود دارد، بنابراين، كيفيت حقي تفاوت

هاي متعهد اعتبار و مطالبة پرداخـت از آنهـا دارد،    اعتبار جهت مراجعه به بانك يا بانك نفع ذيبه 
                                                            

1. Right of Reimbursement. 
2. Negotiation of Credit. 
3. Assignment of Proceeds. 
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بر حسب عنوان و جايگاهي كه تأييدكنندة خاموش در عمليات اعتبار اسنادي داشته، و مĤلاً عمـل  
هد بود. اعتبارات اسنادي همچون اسناد تجاري ، متفاوت خوااست اي كه وي منعقد ساخته حقوقي

به معناي خاص شامل چك و سفته و برات نيست كه هر شخص ثالثي آزادانه و بدون نياز به أخذ 
المثل با نقد كردن سند و پرداخت وجه آن  اذن از متعهد اصلي سند بتواند در آن مداخله كند و في

ر چارچوب حقوق اسناد تجاري حق رجوع به متعهـد  به دارنده، اينك خود به عنوان دارندة جديد د
اسناد تجاري، مداخلة  خلاف براصلي و متعهد يا متعهدان فرعي سند را بيابد. در اعتبارات اسنادي، 

شخص ثالث در مرحلة اجراي تعهدات اعتبار و پرداخت وجه، همواره مستلزم صـدور اذن قبلـي از   
اي كه بدين ترتيب در مرحلـة اجـراي تعهـد     هاي ثانوي ناحية بانك گشايندة اعتبار است. به بانك

شـوند، در   اعتبار بنا به اذن صادره از سوي بانك گشايندة اعتبار در عمليات اعتبار اسنادي وارد مي
و در مقـررات بـاب    1»بانك معرفي شـده «يا » بانك مأذون«اصطلاحاً » 600پي  سي يو«مقررات 

گفتـه   2»شده شخص معرفي«يا » شخص مأذون«حاً پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا اصطلا
بـر   فقط» بانك مأذون«هاي ثانوي دخيل در معاملة اعتبار اسنادي، عنوان  شود. از ميان بانك مي

كند: بانك تأييدكننده (به معناي مصطلح) و بانـك مـأذون بـه معاملـه كـردن       دو بانك صدق مي
عمل تأييد، گويا با گشايش اعتبار جديد، خود را اعتبار. بانك تأييدكننده، بانك مأذوني است كه با 

مأذون كه در بالا نـام بـرديم،    اعتبار متعهد به پرداخت نيز ساخته؛ و دومين بانك نفع ذيدر برابر 
بانـك تأييدكننـدة    خـلاف  بـر داراي اذن به معامله كردن اعتبار است. بانك مأذون به معامله  فقط

نقـد  «تـر مـأذون بـه     مأذون به پرداخت، يا به عبارت دقيـق اعتبار، متعهد به پرداخت نيست بلكه 
است. البته، ناگفته نماند كه مضمون تعهد بانك تأييدكننده (بـه معنـاي مصـطلح)     3»كردن اعتبار

ممكن است تعهد به معامله كردن اعتبار باشـد. بـه هـر حـال، بانـك مـأذون دوم، يعنـي بانـك         
ينكـه همچـون بانـك تأييدكننـده متعهـد بـه       ا است نه كنندة اعتبار، تنها مجاز به پرداخت معامله

تواند در قالب قراردادي انشا شود كه حسب آن مأذون بودن بانك  پرداخت باشد. تأييد خاموش مي
را به تعهد اين بانك به معامله كردن اعتبار مبدل سازد. با توجه به آنچه اشارت رفت،  كننده معامله

ا در رابطـة ميـان   ر صادره از ناحية بانك گشايندة اعتبار، بعداً آثـار مهمـي   4»اذن«وجود يا فقدان 

                                                            
1. Nominated Bank. 
2. Nominated Person. 
3. Negotiation of Credit. 
4. Nomination. 
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گذارد كـه ايـن ثمـرات از جملـه در      هاي ثانوي با بانك گشايندة اعتبار بر جاي مي بانك يا بانك
بحث حاضر (رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و گشايندة اعتبار) نيز ديده خواهد شد. در عين حال، 

كه مفاد اين اذن هميشه اذن به تأييد نيست، بلكه ممكن است اذن به نقـد كـردن   بايد توجه كرد 
است كه بـه او تأييدكننـدة    سبباعتبار باشد. تأييدكنندة خاموش اذن به تأييد نداشته، و به همين 

شود، ولي همو ممكن است اذن به نقد كردن اعتبار داشته باشد؛ حال  پنهان يا خاموش اطلاق مي
نفع خود را متعهد به  نفع اعتبار ممكن است در رابطة خويش با ذي اد قرارداد خصوصي با ذيوي با انعق

 د.نقد كردن اعتبار ساخته باشد. وجود اين اذن آثاري به دنبال دارد كه در ادامه خواهيم دي

شده جهت معامله كردن اعتبار، هر چند مأذون به تأييد در معناي مصطلح كلمـه   بانك معرفي
يكن مأذون به نقد كردن اعتبار كه در ادبيات تخصصي حقوق اعتبـارات اسـنادي بـه آن    نيست، ل

توانـد اذن بـه    شود، خواهد بود. حال اين چنين بانك مأذوني مـي  گفته مي »معامله كردن اعتبار«
منعقـد  » تأييد خاموش«اعتبار در قالب  نفع ذياي كه با  معامله كردن را در قالب قرارداد خصوصي

نمايد. در اين صورت، چنانچه بانك مـأذون بـه   » تعهد به معامله كردن اعتبار«تبديل به  كند، مي
باشد، مبادرت به پرداخت وجه اعتبار يا به  معامله كردن اعتبار كه اينك تأييدكنندة خاموش نيز مي

ا هـاي متعهـد همـان حقـوقي ر     تر معامله كردن (نقد كردن) اعتبار كرد، در برابر بانك تعبير دقيق
نكه به عنوان بانـك تأييدكننـده در معنـاي    اي ست، نهدارا 1»كننده بانك معامله«خواهد داشت كه 

 د.مصطلح كلمه شمرده شو

آنكه مأذون به معامله كردن اعتبار بوده باشد، مبادرت بـه   حال چنانچه تأييدكنندة خاموش بي
يست؟ چنانكه اشاره رفت، در ايـن  اعتبار كند، تكليف چ نفع ذيتأييد خاموش و پرداخت وجهي به 

تـوان منبعـث از    نمي وجه از بانك متعهد اعتبار راحق تأييدكنندة خاموش به مطالبة ديگر صورت 
داشـتن اذن  » معامله كردن اعتبار«يكي از شرايط تحقق عنوان  كه چرامعامله كردن اعتبار شمرد، 
اذن معدوم است. در اين  د بحث اينباشد كه بديهي است در فرض مور به معامله كردن اعتبار مي

در قالب واگذاري (اعـم از   2»طلب حاصل از اعتبار«كار تنها در اين است كه گفته شود  فرض، راه
، و لذا تأييدكننـدة خـاموش   3»وانهاده شده است«توثيق يا انتقال مالكيت) به تأييدكنندة خاموش 

                                                            
1. Negotiating Bank. 
2. Proceeds. 
3. Assignment of Proceeds. 
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هـاي متعهـد اعتبـار     به بانك يا بانـك  بر آن 1»گيرندة طلب يا دارندة حق وثيقه انتقال«به عنوان 
صـدور  «كند. در حالتي كـه قـرارداد تأييـد اعتبـار در قالـب يكـي از اعمـال حقـوقي          مراجعه مي
و به طور كلي هر عملي غير از آنچـه  » ضمانت«، يا »تعهد به تنزيل اعتبار«اي جديد،  »اعتبارنامه

اعتبار  نفع ذيشود،  تبارات اسنادي، ريخته ميبه معناي منظور در حقوق اع» معامله كردن اعتبار«
در ازاي تعهد تأييدكنندة خاموش طلب حاصل از اعتبار را، به شكل انتقال مالكيـت طلـب يـا بـه     
وثيقه نهادن آن، به تأييدكنندة خاموش واگذار خواهد كرد. البته، تأييدكنندة خاموش ممكن اسـت  

 نفـع  ذيبه هنگام انشاي قرارداد تأييد خـاموش از   علاوه بر اين، تضمينات و وثايق ديگري را نيز
تصرفات ناقلـه در حقـوق ناشـي از     يأنحا«ير، چنانكه در مقام بحث از اعتبار أخذ كند. به هر تقد

واگـذاري طلـب   «و » معاملـه كـردن اعتبـار   «بين  2،گفته شده است در نوشتاري جداگانه» اعتبار
تحقق و چه از لحاظ آثار حقوقي وجود دارد: معامله هايي اساسي چه از حيث شرايط  تفاوت »اعتبار

بـه بانـك    نفـع  ذيكردن اعتبار، يك روش خاص انتقال مالكيـت طلـب ناشـي از اعتبـار توسـط      
اسـت و در ايـن   حقوق اعتبارات اسنادي  كننده است. اين روش انتقال مالكيت طلب خاصِ معامله

ن گفـت معاملـه كـردن اعتبـار در حقـوق      تـوا  اي يافته است. مي ويژه احكامنظم حقوقي قواعد و 
اعتبارات اسنادي، با اندكي مسامحه همانند انتقال سند تجـاري از طريـق ظهرنويسـي در حقـوق     

اعتبار) به دسـت آورد،   نفع ذيإليه طلب، حقوقي بيش از ناقل ( شود منتقلٌ اسناد تجاري، سبب مي
اعتبار قابـل طـرح باشـد، در     نفع ذير به عنوان مثال ايراد تقلب كه ممكن است در براب كه چندان

كنندة اعتبار قابل استناد نيست. معامله كردن اعتبار روش تجاري انتقال طلب حاصـل   برابر معامله
از اعتبار است. در مقابل، واگذاري طلب اعتبار، اعم از اينكه به نحو انتقال مالكيت طلب باشد يا از 

إليه طلب (در  ، و در اين صورت منتقلٌشود ميده شمرطريق توثيق طلب، روش مدني انتقال طلب 
كنـد. در نتيجـه،    اعتبار) كسب نمـي  نفع ذياينجا تأييدكنندة خاموش) حقوقي بيش از ناقل طلب (

اعتبار قابل اسـتناد باشـد، بـه همـان گونـه در برابـر        نفع ذيالمثل ايراد تقلب چنانچه در برابر  في
معامله كردن  خلاف برگيرندة طلب (در اينجا تأييدكنندة خاموش) نيز قابل طرح خواهد بود.  انتقال

 اعتبار كه در حقوق اعتبارات اسنادي نظمي ويژه يافته است، بر واگذاري طلب اعتبار نظمي خاصِ

                                                            
1. Assignee. 

  به بعد. 681، صص همان. بناء نياسري، ماشاءاله، 2
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بنا بر  1.كند، بلكه واگذاري طلب اعتبار تابع حقوق عام است حقوق اعتبارات اسنادي حكومت نمي
كه مراجعة تأييدكنندة خاموش به بانك متعهد اعتبار بدين موجب كه اعتبار را  حالي آنچه گفتيم، در

گيرد، مراجعة تأييدكننـدة خـاموش    معامله كرده است، بر اساس حقوق اعتبارات اسنادي انجام مي
سـت. يكـي از   بنا به اين موجب كه طلب اعتبار به او واگذار شده، بر اساس حقـوق عـام اسـتوار ا   

و دومـي مبتنـي   » معامله كردن اعتبار«هاي ميان اين دو طريق مراجعه كه اولي مبتني بر  تفاوت
يـراد تقلـب در برابـر تأييدكننـدة     ا باشد، در عدم قابليت اسـتناد بـه   مي» واگذاري طلب اعتبار«بر 

ر برابر تأييدكننـدة  راد تقلب داي خاموش در حالت نخست (معامله كردن اعتبار)، و قابليت استناد به
باشـد. آن دسـته از تأييدكننـدگان خـاموش كـه       خاموش در حالت دوم (واگذاري طلب اعتبار) مي

هـاي متعهـد اعتبـار، بـا      شوند، در رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك بانك مأذون شمرده مي
مأذون به معاملـه  اند. بانك  خطر كمتري از تأييدكنندگان خاموشي كه بانك مأذون نباشند، مواجه

كند صرفاً به سبب اذنـي كـه داشـته اعتبـار را      در برابر ايراد تقلب مصونيت دارد، حال تفاوت نمي
معامله كرده باشد، يا معامله كردن اعتبار همراه تعهد به معامله كردن كه به سبب تأييـد خـاموش   

را در برابر ايراد تقلب مصونيت  راعتبا كنندة معاملهبر عهده گرفته، انجام پذيرفته باشد. آنچه بانك 
بخشد، همين مأذون بودن اوست كه چنانچه تأييدكنندة خاموش باشد، نيز اين عنوان (با جمع  مي

 ت.شدن شرايط) بر او صادق اس

هاي مأذون (به معاملة اعتبـار) كـه مبـادرت بـه      توان گفت بانك بنابراين، به طور خلاصه مي
رات اسنادي در مقام اعمـال حـق مطالبـة بازپرداخـت، از آنهـا      تأييد خاموش كنند، در حقوق اعتبا

جمـع آمـده باشـد؛    » معامله كـردن اعتبـار  «حمايت وجود خواهد داشت، مشروط بر اينكه شرايط 
كنـد،   مأذون (به معاملة اعتبار) كه اعتبار را به شكل پنهان و خاموش تأييد مي عكس، بانك غير بر

ي نيست، و با اين كار، خود خطرات آن را پذيرفته است كه در كنف حمايت حقوق اعتبارات اسناد
هاي متعهـد اعتبـار    از بانك است، اعتبار تأديه كرده نفع ذيممكن است نتواند پرداخت آنچه را به 

(گشاينده و يا تأييدكنندة اعتبار) بخواهد. لذا، در مورد اين دسـته از تأييدكننـدگان خـاموش قويـاً     

                                                            
نتقال طلب، و نبـود نظمـي خـاص    ا پرداخت مجردّ از قواعد عموميتبعيت واگذاري طلب حاصل از تعهدات . 1

حاكم بر اين تعهدات نيـز بـه رسـميت شـناخته     براي آن در حقوق تعهدات پرداخت مجردّ، در اسناد حقوقي نرم 
مقـررات  « 16؛ و مـادة  »758جـي   دي آر يو« 33؛ بند (ز) مادة »600پي  سي يو« 39مادة  .ك:شده است. در اين باره ر

  ».كمتحدالشكل تعهدات پرداخت بان
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بـه   1»حق رجـوع «اعتبار را چنان تنظيم كنند كه  نفع ذيييد خاموش با شود قرارداد تأ توصيه مي
هـاي   حياناً اگر امكان مطالبة پرداخت وجه از بانكابراي ايشان وجود داشته باشد تا  اعتبار نفع ذي

متعهد اعتبار برايشان فراهم نباشد، بتوانند براي دريافت طلب خود از طريق اعمال حق رجوع بـه  
، طلب خـويش  است بار كه وجه اعتبار را قبلاً از تأييدكنندة خاموش دريافت داشتهاعت نفع ذيخود 

تعهد به تنزيل بـا حـق   «را به حيطة وصول درآورند. به عنوان مثال، قرارداد تأييد خاموش به نحو 
علاوه، در اين موارد لازم مي نمايـد تضـمينات و وثـايق ديگـري نيـز بـه        منعقد شود؛ به 2»رجوع

اعتبار أخذ شود. در ادامه، ذيل عنوان خطرات تأييـد   نفع ذيهنگام انشاي قرارداد تأييد خاموش از 
 ت.خاموش براي تأييدكننده در اين باره بيشتر سخن خواهيم گف

 خطرات تأييد خاموش براي تأييدكنندة خاموش. 3

از اين مذكور افتاد كه تأييد خاموش در قياس با تأييد به معناي مصـطلح كلمـه، گزينـة    پيش 
 كـه  چـرا دهد از سر ناچـاري اسـت؛    بدان تن مي نفع ذياعتبار نيست؛ و اگر  نفع ذيمناسبي براي 

و  شده تقاضا  م، حاضر نيستند اعتبارنامة تأييدمتقاضي اعتبار و گشايندة اعتبار، بنا به عللي كه گفتي
بينيم. به همان گونه كـه تأييـد خـاموش بـار      صادر كنند. در اينجا نيازي به تكرار آن مطالب نمي

مصطلح، نهد، اين گونه تأييد در قياس با تأييد به معناي  اعتبار مي نفع ذيتري را بر دوش  سنگين
ي متعهـد  ها كاز حيث رابطة تأييدكنندة خاموش با بانك يا بان ويژه به -معايب و مضار بيشتري را

براي تأييدكنندة خاموش نيز به دنبال دارد، خطراتي كه در اينجا بـه اجمـال بـدان اشـاره      -اعتبار
 د.خواهيم كر

اي از مهمتـرين خطراتـي را كـه     خطرات تأييد خاموش براي تأييدكنندة خاموش چيست؟ پاره
تـوانيم برشـمرد: اولاً، در    تأييد خاموش براي تأييدكنندة خاموش به دنبال دارد، بـدين شـرح مـي   

الأصول در برابر تأييدكنندة خـاموش قابليـت اسـتناد     هاي حقوقي، ايراد تقلب علي بسياري از نظام
دارد، مشروط بر اينكه تأييدكنندة خاموش از ساير جهات در شمار اشخاص مورد حمايت در برابـر  

ت از اشخاصي باشد كه در برابـر  ايراد تقلب نباشد. به عبارت ديگر، تأييدكنندة خاموش ممكن اس
كه تأييدكنندگان اعتبار به معناي مصطلح در حقـوق اعتبـارات    حالي نيت ندارند. درايراد تقلب مصو

                                                            
1. Right of Recourse. 
2. Discounting with Recourse. 
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روند، و به عبارتي  اسنادي، همواره در عداد اشخاص مورد حمايت در برابر قاعدة تقلب به شمار مي
 فقطواهند بود. ور نخ لزوماً از اين امتياز بهرهاند، تأييدكنندگان خاموش  در برابر قاعدة تقلب مصون

كنندة اعتبار، به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادي و نه حقـوق   كه عنوان معامله صورتي در
اسناد تجاري، بر تأييدكنندة خاموش قابل صدق باشد، تأييدكنندة خاموش نيز در برابر ايراد تقلـب  

راد مزبور در برابر او قابليت استناد نخواهد داشت. البته، اي كه به اين معنا ؛مورد حمايت خواهد بود
اي بـه   سعه و ضيق اشخاصي كه در برابر استناد به قاعدة تقلب مصونيت دارنـد، از نظـام حقـوقي   

كما اينكه تعداد اشخاص مورد حمايـت در برابـر قاعـدة     ؛نظام حقوقي ديگر ممكن است متفاوت باشد
 1.آمريكا (كد متحدالشكل تجارت) بيش از نظام حقوقي انگلستان است تقلب در نظام حقويق

                                                            
1. Dolan, John F. "Negotiation Letters of Credit," Banking Law Journal 119 (2002): 432. 

مواردي وجود دارد كه بنا به درخواست فروشنده، تعهد بانك گشايندة اعتبـار  «نويسد:  دان آمريكايي مي اين حقوق
دفـاع  شود، و شـرايط لازم را بـراي حمايـت در برابـر      ناميده مي» تأييد خاموش«شود. اين گونه تأييدها،  تأييد مي

اين نويسندة متخصص در حقوق اعتبارات اسنادي در ادامـه اسـتنباط خـويش را بـر تحليـل      ». تقلب واجد نيست
و نيز قلمرو حمايت در برابر دفاع تقلب مذكور  5-102) از بند (الف) مادة 4مندرج در شق (» تأييدكننده«تعريف 

خويش را به تأييدكننده طبق تعريفـي كـه در شـق     كه بالإجبار دايرة حمايت 5-109در جزء (دو) بند (الف) مادة 
سازد. با احترام بايد گفت، اطلاق كلام ايشان خـالي از   دارد، محدود ساخته، مبتني مي 5-102) بند (الف) مادة 4(

فول مانده، آن است كه دايرة حمايـت در برابـر ايـراد تقلـب     غمسامحه نيست. آنچه از نظر اين نويسندة دانشمند م
گـردد.   باب پنجم (اصلاحي) كد متحدالشكل تجارت آمريكا) منحصر به تأييدكننـده نمـي   5-109مادة  (مذكور در

اند. راست اسـت كـه    كنندگان اعتبار نيز دستة ديگري از اشخاص مورد حمايت در برابر اجراي قاعدة تقلب معامله
حيث زيـر بـال و پـر حمايـت قـرار      شده در كد نيست، و از اين  تأييدكنندة خاموش، تأييدكننده به معناي تعريف

قلمـداد كـرد و از ايـن حيـث او را     » كنندة اعتبار معامله«توان او را در صورت وجود شرايط،  گيرد، اما آيا نمي نمي
مصون در برابر ايراد تقلب شمرد؟ حتي از اين نيز بايد فراتر رفت و گفت، اشخاص مورد حمايت در برابـر ايـراد   

باب پنجم (اصلاحي) كد متحدالشكل تجارت آمريكا، يعنـي   5-109) بند (الف) مادة 1تقلب طبق آنچه در جزء (
گـردد، بلكـه    كننـدة اعتبـار نمـي    مادة مورد استناد پرفسور دلان، مقرر شده حتي محـدود بـه تأييدكننـده و معاملـه    

رض وجود شـرايط، در  فه تواند، ب هايي كه تأييدكنندة خاموش نيز مي گيرد، گروه هاي ديگري را نيز در بر مي گروه
نفع اعتبار حسب قرارداد تأييد  توان گفت، شخصي كه در رابطة خويش با ذي ذيل آنها قرار گيرد. به تعبير ديگر مي

هـاي متعهـد اعتبـار،     شود، ممكن است همـو در رابطـة خـود بـا بانـك      شناخته مي» تأييدكنندة خاموش«خاموش 
هايي برخوردار باشـد   ، و لذا از اين حيث از حمايتودشناخته ش »طلب اعتبار گيرندة انتقال«يا  »كنندة اعتبار معامله«

اند. البته، در اين ميان، خريدار تجاري طلـب، در بيشـتر    مند كه اين اشخاص در حقوق اعتبارات اسنادي از آن بهره
  :ك.هاي حقوقي، حقوق و امتيازاتي بيش از خريدار مدني طلب داراست. در اين باره ر نظام

Tyree, Alan L., and John Sheahan. "Silent Confirmation of Credits," Journal of Banking & 
Finance Law & Practice 24 (2013):129-130. 



 اي مباحث آن در حقوق... تأييد خاموش و پاره  84فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

291 

اصـلاح و تغييـر مفـاد    «المللي ناظر به اعتبارات اسـنادي بـراي    ثانياً، در مقررات داخلي و بين
شـود كـه    ، رضاي اشخاصي شرط دانسته شده است. با مـرور ايـن مقـررات روشـن مـي     1»اعتبار

تأييدكنندة خاموش از دستة اشخاصي نيست كه براي اصلاح و تغيير مفاد اعتبار رضـاي او شـرط   
بـاب پـنجم كـد     5-106اي از مقررات داخلـي كشـورها، بنـد (ب) از مـادة      باشد. به عنوان نمونه

اشخاصي را كه بايد با اصلاح و تغيير مفاد اعتبـار موافقـت كننـد تـا      متحدالشكل تجارت آمريكا،
اعتبار، متقاضي اعتبار،  نفع ذياصلاح و تغيير مفاد اعتبار بر حقوق و تعهدات آنها مؤثر باشد شامل 

) از بنـد  4كند. با عنايت به اينكه شق ( تأييدكنندة اعتبار، و نهايتاً صادركنندة اعتبارنامه معرفي مي
) از شرح رسمي ذيل اين ماده، صريحاً تأييدكنندة خاموش را از 1و نيز شمارة ( 5-102) مادة (الف

دانند، بنابراين، براي اصلاح و تغييـر   به مفهوم مستعمل در اين باب خارج مي» تأييدكننده«عنوان 
وش مفاد اعتبار از نظر مقررات باب پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا، رضاي تأييدكننـدة خـام  

توان به بنـد   المللي ناظر به اعتبار اسنادي، مي اي از اسناد حقوقي بين شرط نيست. به عنوان نمونه
استناد كرد كه در آنجا نيز تأييدكنندة خاموش در شمار اشخاصي » 600پي  سي يو« 10(الف) مادة 
ن، يكـي از خطراتـي   كه موافقت او با اصلاح و تغيير مفاد اعتبار لازم باشد. بنابراياست ذكر نشده 

كند، احتمال اصلاح و تغيير مفاد اعتبار بدون أخذ رضاي او، و  كه تأييدكنندة خاموش را تهديد مي
تواند بر حقوق تأييدكننـدة خـاموش در    خطري كه مي ؛امر است چه بسا حتي بدون علم او به اين

هاي متعهد اعتبار آثار سوء بر جاي گذارد. با توجه به اينكه، يكي از طرق  رابطة او و بانك يا بانك
هاي متعهد است، چنانچه تأييدكننـدة خـاموش    وصول طلب تأييدكنندة خاموش، مراجعه به بانك

كه ايـن   حالي ، درداشتهنفع اعتبار دريافت  ذياسنادي را از  ،است خبر مانده كه از اصلاح اعتبار بي
اسناد با اعتبار اصلاح شده منطبق نيست، در اين صورت امكان مراجعة تأييدكننـدة خـاموش بـه    
بانك متعهد، به علت در دست نداشتن اسناد منطبق بـا اعتبـار اصـلاح شـده، بـراي وي فـراهم       

توان پيشنهاد داد: به عنوان نمونه، تأييدكنندة  هايي را مي راهنخواهد بود. براي مقابله با اين خطر، 
تواند با درج شرطي در قرارداد تأييـد خـاموش از خـويش در برابـر خطـرات ناشـي از        خاموش مي

احتمال اصلاح و تغيير مفاد اعتبار حمايت كند، بدين نحو كه شرط نمايد در صورت طرح موضوع 
اعتبار متعهد است تأييدكننـدة خـاموش را مستحضـر سـازد، و      نفع ذياصلاح و تغيير مفاد اعتبار، 

                                                            
1. Amendment of Credit. 
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اعتبار رضايت خود را بدان اصلاح و  نفع ذيتأييدكنندة خاموش نيز بدان رضايت داد،  كه صورتي در
اجراهـايي همچـون حـق     تغيير ابراز دارد، در غير اين صورت تأييدكنندة خاموش حقوق و ضمانت

سـان،   به اجرا گذاشتن تضمينات و وثايق مأخوذه را دار باشد. بدين فسخ قرارداد تأييد خاموش و يا
 اعتبار به اصـلاح و تغييـر مفـاد اعتبـار را بـه رضـاي       نفع ذيتوان ابراز رضاي  به كمك شرط مي

كه اگر اصلاح و تغيير مفاد اعتبار بـدون جلـب رضـاي وي رخ     چندان ؛تأييدكنندة خاموش گره زد
و تغييــري باطــل باشــد، بلكــه تأييدكننــدة خــاموش حقــوق و  دهــد، نــه آنكــه چنــين اصــلاح 

اعتبـار بـر اسـاس قـراداد تأييـد اعتبـار كسـب كنـد.          نفع ذياجراهايي را در رابطة خود با  ضمانت
مـدت  «همچنين، براي مواجهه با اين خطر پيشنهاد شـده اسـت كـه در قـرارداد تأييـد خـاموش       

 ـ  1»رانتظا اعتبـار بـه    نفـع  ذيا تقـديم اسـناد توسـط    پيش بيني شود، بدين نحو كه شرط شـود ب
 نفـع  ذيشده در قرارداد تأييد خـاموش بـه    و پذيرش آنها، بلافاصله وجه تعهدتأييدكنندة خاموش 

پرداخت نخواهد شد، بلكه در سررسيد آينده پس از كسب اطلاع از اينكه ارائه منطبـق بـا اعتبـار    
توانـد بـا    نتظار، تأييدكنندة خاموش ميسان، طي مدت ا است، پرداخت صورت خواهد گرفت. بدين

اعتبار، انطباق يا  ةاستعلام از گشايندة اعتبار يا فرستادن اسناد براي وي و جويا شدن نظر گشايند
عدم انطباق ارائه را دريافته، و چنانچه اعتبار دچار اصلاح و تغييري شده كه بر او پوشيده بـوده، از  

در قرارداد تأييد خـاموش، شـرط مزبـور را بايـد بـه      » ظارمدت انت«آن آگاه گردد. در صورت درج 
خاموش متعهد به  اي تنظيم كرد كه چنانچه گشايندة اعتبار اسناد را منطبق نداند، تأييدكنندة گونه

سـان، تأييدكننـدة    اعتبار نباشـد. بـدين   نفع ذيشده در قرارداد تأييد خاموش به  پرداخت وجه تعهد
هاي متعهد، به عنوان يكي از طرق وصول طلـب   بانك يا بانكخاموش از حق مراجعة خويش به 

   2.خويش، صيانت به عمل خواهد آورد

                                                            
1. Wait Period. 
2. Bishop, Eric. Finance of International Trade. 1nd Ed. Oxford: Elsevier Butterworth-
Heinemann, 2004, pp. 57-58. 

  :ك.حلّي به دست دهد؛ همچنين ر آنكه براي مقابله با آن راه كند بي نويسندة كتاب خطر مزبور را تشريح مي
Ward, Alan, and Howard Palmer. ""Silent" Confirmations of Letters of Credit," Business Law 
Review 13 (1992): 80. 

  .در قرارداد تأييد خاموش براي مواجهه با اين خطر، از آن دو نويسندة اين مقاله است» مدت انتظار«اد درج پيشنه
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  لا تأييد خاموش در روية قضايي كشورهاي كامن. 4
لا، نخستين دعواي با موضوع تأييـد خـاموش در    تا آنجا كه بر ما معلوم است، در جهان كامن

گـزارش  «كننـدگان   ميلادي مطرح شده اسـت. حتـي تهيـه    1994ايالات متحدة آمريكا به سال 
بازنگري در باب پنجم (قديم) كد متحدالشكل تجارت آمريكا منتشـره بـه سـال     1»كميتة تحقيق

نويسـند:   كننـد، مـي   ميلادي، پس از آنكه به وجود واقعيت تأييد خاموش در بازار اذعان مي 1990
ود ايشان از ايـن گفتـه، فقـدان    ر چند مقصه 2.»در خصوص اين عمل، آراي قضايي وجود ندارد«
كه تحقيقات نگارندة اين سطور نشـان   جايي متحدة آمريكا بوده است، اما تا قضايي در ايالات ةروي
ها رأيي در باب تأييد خـاموش وجـود نداشـته     لا نيز در آن سال دهد، در ساير كشورهاي كامن مي

 1992اي كوتاه كه به سال  ساتيد انگليسي، در مقالهاست. در انگلستان، آلان وارد و هوارد پالمر، ا
هـا اسـت در    اند با وجود آنكه موضـوع تأييـد خـاموش مـدت     اند، مدعي شده ميلادي منتشر كرده

اعتبـارات  عنـوان   زيـر  انتشار كتاب پرفسور ريموند جكمحافل بانكي مطرح بوده، اما تا پيش از 
نگليسي نيز قرار نگرفته بود. به گفتة ايشـان، در  ، تأييد خاموش حتي مورد توجه دكترين ااسنادي

 اعتبـارات اسـنادي  انگلستان نخستين بار پرفسور ريموند جك موضوع تأييد خاموش را در كتـاب  
  3.منتشر شد، به شكل مجمل مطرح كرد 1991خود كه چاپ اول آن به سال 

رنشنال اس.اي. به طرفيت بانكا ديبرل برادرز اينت به هر روي، در ايالات متحدة آمريكا پروندة
موضـوع اخـتلاف قـرار    » تأييـد خـاموش  «نخستين دعوايي است كه در آن  4،نازيونال دل لاورو

گرفته است. در دعواي مزبور اين سؤال كه تأييد خاموش چه تفاوتي با تأييد به معنـاي مصـطلح   
تأييد به معناي مصطلح كلمه مندرج در بـاب   احكامهمان  ا تأييد خاموش تابعآي كلمه دارد، اينكه

ديگـري خواهـد    احكـام اشد يا حسب ماهيت خود تابع ب پنجم كد متحدالشكل تجارت آمريكا مي
  هايي قاطع رسيد. تواند بود، به پاسخ بود، و اينكه ماهيت تأييد خاموش چه مي

                                                            
1. Task Force Report. 
2. Task Force Report on the Study of U.C.C. Article 5. "An Examination of U.C.C. Article 5 
(Letters of Credit)," The Business Lawyer 45 (1990): 1565. 
3. Ward, Alan, and Howard Palmer, op. cit., p. 80. 
4. Dibrell Brothers International S.A. v. Banca Nazionale del Lavoro, 38 F.3d 1571 (11th Cir. 
1994). 
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نهيـل اينترنشـنال پروپـايتري    كامونويلز بنك اف استراليا به طرفيت گري در دعواي استراليايي
اي ديگـر از ابعـاد جالـب توجـه      منجر به صدور رأي شده، پاره 2013دعوايي كه به سال  1،ليميتد

تأييد خاموش كاويده شده است. چنانكه در مباحث پيشين اشاره كرديم، در موارد تأييـد خـاموش،   
پـردازد، وسـايل و    تبـار مـي  اع نفع ذيتأييدكنندة خاموش كه وجهي را بر اساس تأييد خاموش به 

و  كند، در اختيار خويش دارد كه اين وسايل امكاناتي را براي وصول طلبي كه از اين بابت پيدا مي
گيرد. اولاً، قرارداد تأييـد خـاموش ممكـن اسـت در قالـب       ت ميئامكانات از دو رابطة مختلف نش

شـود، و در   انشـا » با حـق رجـوع  تعهد به تنزيل «يا » تعهد به معامله كردن اعتبار با حق رجوع«
اعتبار در اختيار تأييدكننـدة خـاموش باشـد. بـه عـلاوه، تأييدكننـدة        نفع ذينتيجه، حق رجوع به 

كنندة اعتبار است (در فرض معامله كردن اعتبار يـا همـان خريـد     خاموش به آن عنوان كه معامله
رض تنزيل يا همان خريد مـدني  شود (در ف شمرده مي 2»إليه طلب اعتبار منتقلٌ«تجاري طلب) يا 

ي متعهـد اعتبـار   هـا  طلب)، امكان مطالبة بازپرداخت يا مطالبة پرداخت وجه را از بانك يـا بانـك  
را كه تأييدكنندة خاموش، حسب شرط يا حكم قـانون،   3»ا پرداختب حقوق قائم مقامي«ست. دارا

خاموش  در مواردي كه قرارداد تأييدكند، نيز بايد بر اين امكانات افزود.  در برابر خريدار كسب مي
اعتبار براي تأييدكنندة خاموش وجود دارد، سـؤال   نفع ذيشود كه حق رجوع به  مي به نحوي انشا
ا تأييدكنندة خاموش بنا به تعهدي ضمني متعهد است نخست امكانات و وسـايلي  آي اين است كه

طلـب در اختيـار تأييدكننـدة     را كه رابطة ميان تأييدكنندة خاموش و بانك متعهد جهـت وصـول  
نهد، به موقع اجرا گذارد، و چنانچه از اين طريق نتوانست به حق خويش برسد، آنگـاه   خاموش مي

توان گفت تأييدكنندة خاموش  اعتبار را اعمال كند، يا اينكه مي نفع ذيتواند حق رجوع خود به  مي
. آيا تأييدكنندة خاموش نخست بايد بـه  ها مختار است از همان ابتداء در انتخاب هر يك از اين راه

سراغ بانك متعهد اعتبار برود، و با مطالبة وجه از او، چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد حتـي بـه   
طرح دعوا عليه او نيز بپردازد، و به عنوان آخرين راه حق دارد با اعمال حق رجوع خويش گريبان 

از آن جهت است كـه   ويژه بهاهميت اين سؤال اعتبار را براي وصول طلب خويش بگيرد؟  نفع ذي
چنانچه قرارداد تأييد خاموش در قالب معامله كردن اعتبار يا تنزيل اعتبار سامان گيرد، ديگر خـود  

                                                            
1. Commonwealth Bank of Australia v. Greenhill International Pty Ltd. (2013) 117 SASR 
213. 
2. Assignee of Proceeds. 
3. Rights of Subrogation. 
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تواند براي مطالبة وجه اعتبـار بـه بانـك متعهـد مراجعـه كنـد؛        اعتبار به طور موازي نمي نفع ذي
قت بانك متعهد نرود، بلكه مستقيماً با اعمال حق رجوع بنابراين، اگر تأييدكنندة خاموش به سر و

اعتبار در رابطة خـود بـا    نفع ذياعتبار برود، نتيجه آن خواهد بود كه ممكن است  نفع ذيبه سراغ 
هاي متعهد حقي را از دست بدهد، حال آنكه بـا انعقـاد قـرارداد تأييـد خـاموش و واگـذاري        بانك

تأييدكنندة خاموش، بدان اميد داشته كه حقوق ناشي از رابطـة  حقوقي كه بر اساس اعتبار دارد به 
   اعتبار اسنادي را تأييدكنندة خاموش پيگيري خواهد كرد. 
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  گيري نتيجه
كه تأييد به معناي مصطلح در حقوق اعتبارات اسـنادي داراي شـرايط و آثـار حقـوقي      حالي در
اسنادي موضوع مقررات متحدالشـكلي   اي است كه در اسناد حقوقي ناظر به اعتبارات شده شناخته

اعتبار در مـوارد   نفع ذينهادي جديد است كه » تأييد خاموش«نيز قرار گرفته است، عمل حقوقي 
از در دسترس نبودن تأييد به معناي مصطلح، ممكن است دست به دامان آن شود. اين قسم تأييد 

شـدة اعتبـار اسـنادي، همچـون      هدر اسناد حقوقي شناخت حيث شرايط و آثار حقوقي فاقد احكامي
اعتبار  نفع ذياست؛ و اين خود خطرات دست يازيدن به اين نوع تأييد اعتبار را براي » پي سي يو«

دهد. تأييد خاموش در عالم حقوق باطـل نيسـت، و ممكـن اسـت بـر حسـب اينكـه         افزايش مي
 ملاتي متفـاوتي انشـا  هـاي معـا   است يا غير او، در قالب» شده بانك معرفي«تأييدكنندة خاموش، 

هاي معاملاتي موجود بـراي   شود. در غياب مقرراتي براي اين نوع تأييد، و با عنايت به تنوع قالب
هاي اين قسـم از تأييـد اعتبـار، توسـل بـه       بهترين مسير براي مديريت ريسك» تأييد خاموش«

اسـت كـه در    مكانيسم قراردادي، يعني انتخاب قالب قراردادي مناسب و نگارش دقيـق شـروطي  
 شود. اعتبار و تأييدكنندة خاموش درج مي نفع ذيقرارداد خصوصي منعقده ميان 
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